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Glossary 

Rephrase دوباره عبارت بندي کردن، به طرز دیگري بیان کردن  
On  ي در خصوصِ، درباره  
Material  مطلب، موضوع  
On the material  در خصوص موضوع، درباره مطلب  
Other than  به غیر از، به جز  
Appear  ظاهر شدن، پدیدار شدن 

Behave (v.)  کردن، سلوك کردنرفتار کردن، عمل  
Behavior (n.) رفتار، سلوك، عمل  
Current  (...آب، هوا و) جریان  
Calm (n.) سکون 

Go forward  جلو رفتن، پیشرفت کردن  
Actual (adj.) واقعی، حقیقی  
Actually (adv.)  در واقع، در حقیقت  
Cover (n.)  پوشش، روکش، جلد  
Comparable  ،شبیه قابل مقایسه، مشابه  
Vary (v.)  تفاوت کردن، متفاوت بودن  
Variation (n.)  تغییر، دگرگونی، تنوع  
Equator  خط استوا  
Pole  قطب 

Visible  قابل مشاهده، دیدنی، مرئی  
Invisible  نامرئی، غیر قابل مشاهده  
Sufficiently (adv.)  به اندازه کافی  
Squeeze  به هم فشردن،چلاندن  
Truck کامیون  
Absorb  جذب کردن، (تکان یا ضربه را) تحمل کردن  
Shock ضربه، تکان  
Drive (v)  (با فشار داخل چیزي) کردن  
Rivet  میخ پرچ  
Drive rivet  پرچ کردن  
Tighten (v.) (پیچ و مهره) سفت کردن، محکم کردن، بستن  
Loosen (v.) (پیچ و مهره) شلُ کردن، باز کردن  
Nut (n.) مُهره  
Concrete  بتون، جسم سفت و سخت  

Drive  به کار انداختن، راه انداختن  
Windmill .آسیاب بادي، هر دستگاهی که با باد کار کند  
Quiet (adj.)  ساکت، آرام، بی سر و صدا  
Tornado  گردباد، دیو باد، توفان پیچنده  
Whirl (v.)  چرخیدن، گردیدن، گشتن  
Wreck (v.) (شدیداً) ویران کردن، در هم شکستن  
Tire pump  تلمبه 

Rivet hammer  پرچپرچ زن، دستگاه 

Pneumatic (adj.)   هواي واسطه  به  که  دستگاهی  هر  گازي،  بادي، 
  فشرده کار کند. 

Pneumatic hammer َن دستگاه هیلتی، بتون ک  
Whirlwind  گرد باد  
Mixture  مخلوط، آمیخته  
Dust غبار  
Particle ذره، تکه یا جزء بسیار کوچک  
Survive  نمردن، زدن ماندن  
Dense ُمتراکم، تو پر  
Pressurize  فشرده سازي کردن  
Cabin  کابین، اتاق، اتاقک، محفظه  
Experience (v) تجربه کردن  
Stand for نشانه چیزي بودن، علامت چیزي بودن  
As far as  تا آنجایی که  
Concern  مربوط بودن، ربط داشتن  
Composition  ترکیب، هم نهش  
Primarily (adv.) ًعمدتاً اصولاً، اساسا  
Flow  جاري شدن، جریان یافتن  
Exert  اعمال کردن، وارد آمدن  
Vacuum  خلأ، بدون هوا  
Occupy (v) اشغال کردن  
Space فضا، جا  
Conscious (adj.)  آگاه، هشیار، متوجه  
Consciously (adv.)  بطور آگاهانه  
Deprive  ،سلب کردن، بی نصیب کردنمحروم کردن  
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Lift  بالا بردن، بالا نگه داشتن  
Violent (adj.)  شدید، سخت، خشونت بار  
Violently (adv.)  به طور شدید، به شدت، به سختی  
Partial نسبی، جزئی، ناقص  
Airtight  منفذ کیپ، هوابندي شده، بدون 

Empty (v) تخلیه کردن، خالی کردن  
Undoubtedly (adv.)  بدون شک  
Extreme (adj.)  شدید، سخت  
Unprotected  محافظت نشده، بی حفاظ  
Straw  (...مخصوص نوشیدن نوشابه و) نی  
Operational عملیاتی، کاري  
Differential  تفاوت، تفاضل، ناهمسانی  
Essence  ،جوهر، ذات، مایه، اسانساساس، ذات  
In essence  ًاساساً، در اصل، اصولا  
In relation to  در رابطه با 

Chamber اتاق، اتاقک  
Carburetor  کاربوراتور، کربن افزا  
Principle  اصل، اساس، مبنا  
Suck  مکیدن، مک زدن، درون کشیدن  
Suction مکش  
Drip چکیدن، چکه چکه کردن  
Wear  ثر استعمالاپوشیدن، کهنه شدن، ساییده شدن بر  
Wear away شستن و با خود بردن، حل کردن  
Constant dripping wears 
away stone. 

  گر صبر کنی ز غوره حلوا سازي. 

Glitter  درخشیدن، برق زدن  
All that glitters in not gold. .هر گردي گردو نیست  
Practice makes perfect.  .کار نیکو کردن از پرُ کردن است  
Cushion   ،بالشت، مانند بالش عمل کردن، ضربه را کاستن کوسن، بالش  
Air compressor  دستگاه کمپرسور هوا  
Flexible  انعطاف پذیر، نرم  
Crowd (v.)  گرد آمدن، ازدحام کردن، دور هم جمع شدن  
Elastic کِشی، کشش دار، کشسان، قابل ارتجاع، فنري  
Pin سوزن ته گرد، میخ، سنجاق  

Bolt  مهره) با مهره پیچ  است که  پیچهایی  منظور  اي)، 
(nut) شوند. پیچهایی که با پیچ گوشتی  بسته می

  شوند. نامیده می  screw شوند، بسته می
Unite (v.) به هم پیوستن، متحد کردن، یکپارچه کردن  
Rivet (v.)  پرچ کردن، با میخ پرچ بستن  
Visibility (n.)  دید، نمایانی قابلیت دیدن، میزان  
Ionosphere   بیرونی فضاي کره زمین یونوسفر، یون سپهر (بخش 

حدود   ارتفاع  از  می   55که  آغاز  و  کیلومتري  شود 
  یون کرُه  باشد. شامل چند لایه می

Troposphere  تروپوسفر، نزدیکترین لایه جو زمین که با سطح کره
  زمین در تماس است. 

Rest  قرار داشتن، لم دادن  
Temperate معتدل، ملایم  
Stratosphere  استراتوسفر، آرام سپهر  
Characterize   ،بر اساس ویژگی خاصی تشخیص دادن متمایز کردن  
Conventional معمولی، متعارف، عرفی، سنتی، عادي  
Shore  ساحل  
Insect حشره  
Upward   به سمت بالا، رو به بالا  
Extend  یافتن، گسترش دادن، کشیده شدن بسط دادن، توسعه  
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